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 با یربوب دیتوح یفلسف نیبراه یواکاو و یبازخوان

 هیمتعال حکمت یمبان بر هیتک

 چکیده 

 اى ويژه جايگاه از اعتقادى اصول تبيين در ،فلسفه

 توحيداصل  ،اعتقادى اصول جمله از .است برخوردار

الاخص مورد بحث و  كه در بخش الهيات بالمعني است

 ،توحيد ونگوناگ معانى ميان از يرد.گ بررسي قرار مي

 شده بسيار تاكيد آن روى دينى هاى آموزه در كه چه آن

 توحيد ،است داده تشكيل رايامبران پ دعوت اساس و

اهميت و ضرورت اين شاخه  با وجود .باشد مى ربوبى

 سوي از ربوبي توحيد فلسفي براهين تاكنون از توحيد،

 بررسي و تحليل مورد ،منسجم صورت به پژوهشگران

 قالب در آن فلسفي و عقلي هاي لاستدلا و نگرفته قرار

جستار  در. است نگرديده گردآوري مستقل اي مجموعه

و  تحليلي -شيوه توصيفي با  ،است شده تلاش حاضر،

 بوبيدلايل توحيد ربا تأكيد بر مباني حكمت متعاليه، 

، اعتبارسنجي و ارزيابي بازخواني در منابع فلسفي،

د توحي هاي استدلالز برخي ا به عنوان نمونه، گردد.

مورد نقد  ،استربوبي كه بر اصول فلكيات قديم مبتني 

، حد براي تصحيح برهان در همين راستا،قرار گرفته و 

وحدت »حد وسط  جايگزين «وحدت نظام عالم»وسط 

 آيد مي دست به جهينت نيا انيپا در ، گرديده است.«عالم

 نيع ها، معلول همه ،مباني حكمت متعاليه اساس بر كه

 گونه چيه و بوده الوجود واجب به وابستگى ، ربط وفقر

 ربوبيت و تيخالق رو نيا از ندارند، از خود استقلالى

 .باشد يم متعال خداوند به منحصر استقلالى و قىيحق

، یید، ربوبیت، توحید ربوبواژگان کلیدی: توح

 ، مبانی حکمت متعالیه، براهین فلسفیخالقی توحید

Analytical retelling of the philosophical 

arguments of monotheism of divinity based on 

the principles of Transcendent Philosophy 

Philosophy has special place in explaining the 

principles of belief. One of the principles of 

belief is the principle of monotheism, which 

discused in theology section. The principle of 

monotheism in Islam has various branches, but 

what is emphasizing in religious teachings is 

monotheist. Despite the importance and 

necessity of this branch, the philosophical 

arguments from monotheism of divinity, have 

not been analyze and investigated by the 

researchers in a coherent way. In addition, its 

rational and philosophical arguments have not 

been gathered in the form of an independent 

collection. In this article, through descriptive-

analytical method and with emphasis on the 

foundations of transcendental philosophy, the 

reasons for monotheism of divinity in 

philosophical sources are receive and 

evaluated. For example, some of arguments of 

monotheism of divinity, based on the Ptolemaic 

dialectics have been criticized and replaced by 

the middle term "unity of the universe" to 

correct the argument by the middle term "unity 

of the world system." In the end, it is conclude 

that, based on the foundations of 

transcendental wisdom, all creatures are 

dependent on God and they are not 

independent, and independent creativity and 

divinity are only for God.  

Key words: monotheism, divinity, monotheism 

of divinity, creativity, monotheism of 

creativity, philosophical arguments, principles 

of transcendental wisdom 
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 مقدمه

در ميان « توحيد»بر اهل خرد پوشيده نيست كه اصل 

هاي ديني در دو بُعد نظري و عملي، از اهميت  آموزه

رو در آيات و روايات  اساسي برخوردار است. از همين

انديشمندان  اسلامي، مورد تاكيد بسيار قرارگرفته و

مسلمان، سخنان بسياري درباره آن بر زبان رانده و بر 

اند. اصل اعتقادي توحيد خود اقسام  قلم نگاشته

گوناگوني دارد. در بعد نظري توحيد را به سه قسم 

ذاتي، صفاتي و افعالي تقسيم نموده و مقابل آن را شرك 

هايي  اند و در بعد عملي از توحيد در شاخه جلي ناميده

چون اخلاص، توكل و مانند آن بحث شده است و آن 

اند. در ميان معاني  را در برابر شرك خفي قرار داده

گوناگون توحيد نظري، آنچه بيشتر مورد توجه 

هاي ديني و قرآن قرار گرفته، توحيد ربوبي  آموزه

اين شاخه از توحيد كه در دسته توحيد افعالي  باشد. مي

بدين معناست كه تنها مدبّر و اداره كننده  گيرد، قرار مي

و هستي، به گونه استقلالي خداوند متعال است  جهان

اي از ربوبيّت اوست.  ربوبيّت ديگر موجودات سايه

هاي ديني، به اين شاخه از توحيد،  توجه دوچندان آموزه

نيز به تبيين و   ميسبب گرديده است تا متكلمان اسلا

  اثبات آن از دو رهيافت عقلي و نقلي همت گمارند.

با درباره پيشينه موضوع مورد بحث نيز بايد گفت، 

اين نتيجه به گارنده انجام داده است، كه ن هايي يبررس

توحيد ربوبي  هاي لدر رابطه با استدلاآيد كه  دست مي

پژوهش جدي و مستقلي صورت  و نقد و بررسي آنها،

ها، توحيد ربوبي به  از پژوهش برخيدر  نگرفته است،

هاي  فرض قرار گرفته و برداشت عنوان مبنا و پيش

 واقع شده است. وهابيّت، مورد نقد افراطي و نادرست

در برخي ديگر، به تفسير توحيد ربوبي از منظر آيات 

نيز آثار و قرآني پرداخته شده است. در دسته ديگر 

پيآمدهاي تربيتي توحيد ربوبي مورد تحليل و بررسي 

اند تا به  برخي پژوهشگران نيز تلاش كردهگيرد.  قرار مي

در  اثبات توحيد ربوبي از راه برهان تمانع بپردازند.

 :نام بردزير  هاي پژوهش ازتوان  ميمقالات  بخش

 ،يگانيگلپا يربان: سندهينوي، ربوب ديتوح و انيوهاب. 1

 شماره -1931 زمستان و زييپا، ريمن سراج: مجله ؛يعل

 (24 تا 13 از - صفحه 42)  8 و 7

 عرب دگاهيد از يبندگ ديتوح و يربوب ديتوح. 4

: سندهينو، آن با برخورد در قرآن روش و يجاهل

 1931 تابستان و بهار ي،وح پرتو: مجله محمد؛ ،يسلطان

 (42 تا 9 از - صفحه 18)  2 شماره -

 قرآن منظر از انسان تيترب در يربوب ديتوح كاربست. 9

 ،يكوهسار ينيحس ن؛يحس ،يمحمد:  سندهينو

 قاتيتحق: مجله دمحمد؛يس مقدم، يموسو داسحاق؛يس

 تا 39 از - صفحه 18)  12 شماره - 1931 زييپاي، كلام

82) 

: يمورد نمونه) قرآن در تيربوب مفهوم طرح روش. 2

 پور، بهجت: سندهي، نونزول يابتدا سوره پنج

 و بهار ،يوح پرتو: مجله محمد؛ ،يسلطان م؛يعبدالكر

 تا 199 از - صفحه 44)  4 شماره - 1932 تابستان

112) 

 يخالق ديتوح يراستا در استوار يبرهان تمانع؛ برهان. 1

 كلام: مجله محمد؛ تبار، يزديا:  سندهينوي، ربوب و

 17 از - صفحه 22)  33 شماره - 1931 زييپا»  مياسلا

 (33 تا

 انسان كمال و رشد در يربوب ديتوح گاهيجا و نقش. 3

، 1933 ارشد يكارشناس پايان نامه، اتيروا يمبنا بر

 اداست مييكر احمد: راهنما استاد ميكر محبوبه: دآوريپد
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 سيپرد ث،يحد و قرآن دانشگاه، يدولت محمد: مشاور

 تهران

 منظر از يروان آرامش جاديا در يربوب ديتوح نقش. 7

: موضوع، 1931 ارشد يكارشناسپايان نامه ، قرآن

: راهنما استاد پور يقل نيحس: دآوريپد ي،اسلام معارف

 ييرضا يمحمدعل: مشاور استاد يكلانتر ميابراه

 قم مياسلا معارف انشگاه، دياصفهان

هاي عقلي  استدلال هاي ياد شده، يک از پژوهش در هيچ

گردآوري و منسجم توحيد ربوبي به صورت يكجا 

. از همين نشده و مورد نقد و بررسي قرار نگرفته است

هاي  در جستار حاضر تلاش شده است تا استدلالرو، 

بازنگري و  ،وبي، مورد تحليلمرتبط با توحيد رب فلسفي

به شرح  ،هاي اساسي پژوهش . پرسشقرار گيردابي ارزي

 ذيل است:

 كرديرو يمبنا بر يربوب ديتوح اثبات در يعقل ليدلا. 1

 است؟ كدام هيمتعال حكمت

استحكام دلايل حكمت متعاليه  مبرهن براساس مياني. 4

 عقلي در اثبات توحيد ربوبي تا چه اندازه است؟

 تبیین اقسام توحید به بیان فلسفی. 1

از تبيين براهين  پيشير منطقي بحث اقتضا دارد س

توحيد ربوبي در فلسفه اسلامي، اقسام توحيد به زبان 

 :تبيين گردداي اجمالي  فلسفي و به گونه

توان در حوزه توحيد مطرح  به طور كلي مباحثي كه مي

 از چند حالت خارج نيست: ،نمود

گاهي اثبات وحدت براي حق تعالي با نظر به ذات 

گيرد و گاهي با نظر به خارج از  صورت مي ندخداو

به اثبات توحيد در مقام  تنهاكه  نخستذات. فرض 

الوجود  هرگونه جزء را از ذات واجب ،پردازد ذات مي

توان از آن به نفي كثرت درون ذاتي  كند و مي نفي مي

اثبات وحدت با نظر  در آن، ، فرض دوم كهكردتعبير 

به دو شاخه تقسيم  ،گيرد يصورت مبه خارج ذات 

يا نفي كثرت در وجوب وجود است كه به نفي  شود: مي

و يا نفي كثرت  اشاره داردتعالي  شريک در عرض حق

در نظر  گوناگونهاي  در مقام فعل و نسبت به فاعل

 شود، كه ملازم با نفي شريک طولي است. گرفته مي

توحيد را  تفصيلي اقسام يادشده،با توجه به شقوق 

 نين برشمرد:توان چ مي

 توحید ذاتی .1-1

 رود: مي اين قسم در دو معنا به كار

كه به معناي نفي هرگونه اجزاء از  ،توحيد درون ذاتي .1

اعم  ،الوجود و اثبات بساطت براي آن است ذات واجب

 كه آن اجزاء، خارجي، ذهني و يا عقلي باشد. از اين

 ،1932 ،صدرالدين شيرازي ؛182ص ،1971 ميرداماد،)

 (91ص

كه به  ،توحيد برون ذاتي يا توحيد در وجوب وجود .4

الوجود بالذات از غير است. در اين  معناي نفي واجب

 ،شدةشود كه وجودي كه  توحيد ذاتي بيان مي از معناي

منحصر در  ،مالايتناهي است  لايتناهي و فوق مدة و عدة

 ميرداماد،).تعالي است يک مصداق است و آن ذات باري

 (131ص ،1211 دواني، محقق ؛433ص ،1973

 توحید صفاتی .1-2

 رود: اين قسم نيز در دو معنا به كار مي

بوده همتا  در صفات كمالي و ثبوتي بي متعال خداوند .1

 براي او شريكي وجود ندارد.  و

بر  ،صفات كمالي خداوند متعال عين ذات اوست .4

ات كه عارض و زائد بر ذات خلاف صفات مخلوق

كل عرضي »به حكم قاعده رو  ازاينهاست،  آن

صدرالدين  ؛932ص ،1 ج ،1971 سهروردي،)«لمعلّ
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 ،4 ج ،1381صدرالدين شيرازي،  ؛99ص تا، بيشيرازي، 

علت  بهمخلوقات در اتصاف به صفات كمالي  (411ص

ه در مورد ألكه اين مس در حالي ،نياز دارنداز ذات  بيرون

 ،سخن يگربه د محال است.خداوند و صفات كمالي او 

الكمال   رابطه خداوند با صفات كمالي، رابطه وجود له

 حمزة، ابن)بلكه وجود عين الكمال است. ،نيست

 (172ص ،1918

 توحید در فعل .1-3

در وجود الله  ماسوي ميشود كه تما در اين قسم بيان مي

ها آن همهو فاعل ند الوجود واجب و آثار خود، فعل

با عنوان توحيد در  توان يكي است. از اين قسم مي

 :دارد گوناگونيفاعليت نام برد كه شقوق 

كه معطي وجود  اگر فاعليت حق تعالي از جهت اين

توحيد »لحاظ شود از آن با عنوان  ،موجودات است

و اگر از جهت تدبير در خلقت و شود  ياد مي «خالقي

توحيد »از آن به  ،نظام هستي مورد بررسي قرار گيرد

فرضي در  ياد شده، دو قسم شود. تعبير مي «ربوبي

نسبت به فعل  ،الوجود واجبكه فاعليت شود  مطرح مي

حال اگر از طرف فعل  .مورد تحليل و بررسي قرار گيرد

شود كه  مي روشن ،به فاعل نظر شود ها لمعلوو 

 آفرينش و تعالي است منحصر در حق ،خالقيت هستي

حقيقي در عالم هستي  تصرفو  دارداختصاص به او 

ست؛ اين قسم همان توحيد در مالكيت و ازآن او

 رَبُّ اللَّهُ تَباركََ الْأمَرُْ وَ الخَْلْقُ لَهُ ألَا» حاكميت است.

 «حَكَماً  أَبْتَغي اللَّهِ فَغَيرَْ أَ»، (12)الأعراف/«نالْعالَمي

توحيد »و ساير مواردي كه از آن با عنوان  (112)الأنعام/

 جوزيه، قيم ابن)«نتتوحيد در استعا»و  «در عبادت

 روالبر همين  ،شود ياد ميو ...  (423ص ،4 ج ،1211

 خواهد بود.

 . نکات مقدماتی بر اساس مبانی حکمت متعالیه2

تبيين براهين اثبات توحيد ربوبي براساس مباني در 

تقرير حكمت متعاليه، مقدمات مهمي وجود دارد كه در 

. از كند ينقش اساسي ايفا م ي توحيد ربوبيها لاستدلا

هاي  استدلالپيش از ورود به  بايسته است رو همين

  شود. در اين باره ارائه توحيد ربوبي، توضيحي كوتاه 

نیازمندی موجودات در آثار وجودی به واجب . 2-1

 الوجود

اعطاء وجود و رساندن  تعالي به معناي خالقيت حق

اين موثريت و فياضيت  ،فيض هستي به مخلوقات است

به  ،اوليه آنها نيست آفرينشوده و منحصر به ب  ميدائ

و ند الوجود ممكن مخلوقات، از يک سو،، ديگر بيان

 الوجود مناط نيازمندي آنها به واجب كه «امكان»وصف 

و از سوي آنان است همراه  ،ايجاداز  پسو  پيش، است

گونه كه در اصل وجودشان  همان موجودات ديگر،

و در  آثار وجودي خوددر  ،الوجودند نيازمند به واجب

و اوابسته به مسير رسيدن به كمال نيز 

 و 944صص ،3ج ،1381 صدرالدين شيرازي،).ندهست

روشن است كه با  (34، ص2، ج1933، ؛ همو949

براهيني كه توحيد در فاعليت  همهاين مقدمه به  افزودن

توان  كند، مي را اثبات مي متعال خداوندو خالقيت 

 نمود. را اثباتتوحيد ربوبي 

واجب سازگاری فاعلیت موجودات با فاعلیت . 2-2

 الوجود

تعالي، فاعليت  با اثبات توحيد در فاعليت و خالقيت حق

بلكه آنچه نفي  ،شود غير او به طور كلي نفي نمي

اسناد فاعليت حقيقي به غير است و اين امر با  ،شود مي

 ،اند خداوند متعالهايي كه در طول فاعليت  فاعليت
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در  خدا، غيرفاعليت  توضيح بيشتر اينكه، .تي نداردمنافا

و به اذن و مشيت او صورت  بوده اوطول فاعليت 

هاي خداوند  بايد گفت آفريدهرو  از همين ،گيرد مي

در فاعليت خود استقلال نداشته و در رساندن متعال، 

 فيض واسطهنقش  تنها ،خود هاي معلولفيض هستي به 

 ،1939صدرالدين شيرازي، )ند.كن را ايفا مي و علل معده

 همو، ،11ص ،1932 همو، ؛13ص ،1912 ، 211ص

توحيد و توحيد خالقي در مسئله  (417ص ،4 ج ،1381

اند،  توحيد در فاعليت هاي ربوبي نيز، كه از زيرشاخه

اين نكته  ،وضع به همين منوال است. با بيان اين مطلب

ة علة عل»آيد كه اگر قاعده فلسفي  مهم به دست مي

 ،1982 رازى، الدين قطب)«الشيء علة لذلک الشيء

 و 433 و 482 و 177صص ،1242 طباطبايي، ،13ص

معلول معلول الشيء »و همچنين قاعده ( 924 و 921

 ،8 ج ،1381صدرالدين شيرازي، )«معلول لذلک الشيء

ضميمه براهين  (482ص ،1242 طباطبايي، ؛924ص

توحيد  توان مي شود،توحيد در فاعليت و خالقيت 

 خداوند متعال را نتيجه گرفت.ربوبي 

. وجود ملازمه میان توحید خالقی و توحید 2-3

 ربوبی

خالقيت و  ،با اندكي تامل در اقسام توحيد در فاعليت

مباحث مرتبط با اين سه شود كه  مي آشكارربوبيت 

تعالي صورت  با نظر به مقام فعل حق شاخه از توحيد،

به اعتبارات عقلي باز  ها گيرد و تفاوت بين آن مي

مقام فعل را دو  ،كه عقل توضيح مطلب اين گردد. مي

مكاني را گاهي ذات موجودات ا ،كند گونه اعتبار مي

عوارض وجودي و نسب و بدون در نظر گرفتن آثار، 

اسناد فعل يعني  ؛كند آنها اعتبار مي ميانروابط وجودي 

شود  مي اوليه آنها لحاظ آفرينشدر  تنها ،به فاعل واحد

 ،به همراه كمالات را و گاهي نيز ذات موجودات امكاني

نسبت به فاعل واحد  ،موجودات ميانآثار و روابط 

و از صورت  «توحيد خالقي»؛ از صورت اول به دهد مي

 شود. عبير ميت «توحيد ربوبي»دوم به 

 ميانكه  شود ميروشن  گفته توجه به مطالب پيشبا 

انگاري  و جدا استرار خالقيت و ربوبيت تلازم برق

فكري  نگري و كوته از نوعي سطحي دو  آن ميانتبايني 

شده است كه  سببنگري  شود. همين سطحي ناشي مي

بسياري از مشركين بين مقام خالقيت و ربوبيت تفكيک 

توان  كه ميپيش آيد قائل شوند و اين توهم براي آنها 

 .در عين يكي دانستن خالق به ارباب متفرق قائل شد

 «أَرْبابٌ مُتَفرَِّقُونَ خَيرٌْ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقهََّارُ أَ» 

ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إلِاَّ هُوَ خالِقُ كُلِّ » (93)يوسف/

 (124)الأنعام/ «ءٍ وَكيلٌ كُلِّ شَيْ  ءٍ فَاعْبدُُوهُ وَ هُوَ عَلى شَيْ

ءٍ لا إِلهَ إلِاَّ هُوَ فَأَنَّى  شَيْذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ »

 (34الغافر/) «تُؤْفَكُون

توان  عينيت بين خالقيت و ربوبيت را از دو جهت مي

همان آفرينش اوصاف  ،كه ربوبيت اين نخست :دانست

اشيا و ايجاد پيوند خاص ميان موجودات است كه هر 

همان دليلي از دو، چيزي فراتر از خلقت نيستند، پس 

يگانگي توان  مييگانگي خالق گفته شد، كه براي 

وحدت  كه دوم اين؛ كرد اثباتنيز  را پروردگار مدبر

ربوبيت و خالقيت بدان جهت است كه ربوبيت تنها 

اشيا سزاوار است؛ زيرا تدبير و تربيت  خالقبراي 

موجودات و نيز اموري از اين دست كه از شئون 

د و زن وجودي هستند، تنها از پديدآورنده سر مي

ربوبيت ازآن خالقي است كه به مبدا و منتهاي 

 مند زيانموجودات و به آنچه براي آنها سودمند يا 

زيرا تدبير موجودات تنها از راه  ؛آگاه است ،باشد مي
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گردد. هر چيزي كه از  علل خارجي آنها ممكن مي

وسيله ه طريق علل و اسباب پديد آمده باشد، فقط ب

، بنابراين كسي كه به شود همان اسباب شناخته مي

تواند خود آن  اسباب اشيا شناخت نداشته باشد، نمي

اشيا را شناسايي كند و كسي كه اشيا و اسباب آنها را 

تواند مدبر امور آنها باشد و اين تدبير  شناسد، نمي نمي

تنها براي كسي شدني است كه علت العلل آن 

موجودات باشد؛ يعني كسي كه به حقايق موجودات 

اي در عالم از  اي كه هيچ ذره م آگاهي دارد، به گونهعال

علم او پنهان نيست. بنابراين هيچكس جز او پروردگار 

 (39ص ،1983 ،يآمل يجواد)و مدبر عالم نيست.

 ربوبیبراهین توحید خالقی و . 3

توحيد  ميانكه  كه اشاره گرديد به دليل اين نهوگ همان

ت، و تفاوت بين تلازم برقرار استوحيد ربوبي و خالقي 

 افزودنگردد، با  آن دو به نوعي اعتبار عقلي باز مي

برخي مقدمات به براهين توحيد در خالقيت، به راحتي 

را اثبات نمود. از جمله اين توحيد ربوبي توان  مي

ذلک علة علة الشيء علة ل»قاعده  ،مقدمات عقلي

و « معلول لذلک الشيءمعلول معلول الشيء، »و « الشيء

دوث حكي بودن مناط نيازمندي ممكن به علت در ي نيز

 باشد.  ميو بقا 

نیازمندی ذات و آثار موجودات ممکن به . 3-1

  الوجود   واجب

هاي  با نظر به مباني حكمت متعاليه و ديگر مشرب

فلسفه اسلامي، همه موجودات ممكن در تحقق خود 

زيرا در صورتي كه  ؛هستندالوجود  واجبنيازمند 

ات به واجب، ختم نگردد يا محذور دو سلسله ممكن

ها  آيد و يا محذور تسلسل و هر دوي اين لازم مي

پس بايد علة العلل همه  اند. براساس براهين عقلي باطل

موجودات ممكن را موجودي دانست كه خود معلول 

الوجود  واجباين معنا تنها در مصداق  وغير نباشد 

 منحصر است.

ي و نفي شريک در وجوب توحيد ذات دلايلبا توجه به 

توان دو واجب  الوجود يكي است و نمي واجب ،وجود

نامتناهي  دليل اين سخن، را در عرض هم تصوير كرد.

است كه الوجود  واجبصرف الوجود بودن  يابودن 

 .لازم بيّن آن اثبات وحدت براي خداوند متعال است

براساس مباني حكمت متعاليه، مناط نيازمندي  همچنين

به علت را بايد در امكان فقري معلول كه وصف  معلول

 وجود آن است، جستجو نمود. 

آيد  اين نتيجه به دست مي براساس مقدمات ياد شده،

ها  موجودات و آثار آنهمه حقيقي فاعل  كه

غير او در ايجاد و تاثير،  يكتاست والوجود  واجب

شوند، به  مي شمردهفيض  واسطه تنهاو  مستقل نبوده

كه وجود و هستي حقيقي به  نهوگ ر همانديگ بيان

تاثير و ايجاد  ،دارد اختصاص الوجود بالذات واجب

. البته بايد اوست ويژهحقيقي و فاعليت حقيقي نيز 

 ،فاعليت مطلقِ توجه داشت كه اين مطلب به معناي نفي

فاعليت استقلالي  بلكه تنها ،نيست الوجود واجب غيراز 

 ،توان گفت مقام تمثيل مي ند. درك مينفي او را از غير 

 ،الوجود واجبگونه كه از اسناد وجود حقيقي به  همان

سلب آيد كه وجود از غير او به طور كلي  لازم نمي

كه او را موجد و فاعل حقيقي  از اينهمچنين ، شود

آيد كه غير او هيچ نحوه فاعليتي نداشته  لازم نمي ،بناميم

در سايه فاعليت غير او فاعليتش بايد گفت باشد، بلكه 

ايجاد و فاعليت حق  ،او بوده و زمينه را براي تاثير

 كند. تعالي آماده مي
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به « مبدأ و معاد»و « اسفار اربعه»ملاصدرا در كتابهاي 

صدرالدين شيرازي، )تقرير اين برهان پرداخته است.

 ،3 ج ،1381 ،يرازيش نيصدرالد ؛11ص ،1912

 (32 - 39صص

  ود از تمام جهاتفعلیت داشتن مفیض وج. 3-2

هر جزئي از اجزاء عالم  مباني حكمت متعاليه، سبراسا

وجودش از ناحيه  رو ، ازاينالوجود است هستي ممكن

خواهد  كه مي از سوي ديگر، وجودي خودش نيست.

جهات  همهبايد از به موجود ديگر، هستي افاضه كند، 

فعليت محض فعليت داشته باشد و به ديگر سخن، 

 تنها ،از همه جهات فعليّت داردوجودي كه باشد و تنها 

 ،خالقيت موجوداتپس  است. بالذات الوجود واجب

است؛ زيرا  بالذات الوجود منحصر در واجب تنها

 نيصدرالد) چيزي جز افاضه وجود نيست. ،خالقيت

 (293ص ،1971 ،يرازيش

 امکان فقری. 3-3

براساس مباني حكمت متعاليه مانند اصالت وجود، 

معلول به علت را بايد در فقر وجودي او  نيازمندي

دانست كه تعبير ديگري از رابط بودن وجود اوست. در 

امكان »واقع نگرش اصالت وجودي سبب گرديد تا 

امكان »در حكمت متعاليه جاي خود را به « ماهوي

برهاني كه حد وسط آن را  رو از هميندهد. « فقري

حكمت  دهد از براهين خاص ميتشكيل « امكان فقري»

با با توجه به مقدمه ياد شده، شود.  متعاليه شمرده مي

 گوييم: مي

و  دارندموجودات ممكن، امكان فقري از يک سو، همه 

 (271ص ،1932 ،يسبزوار)اند. متصف به فقر وجودي

ربط بوده و عين  ،وجودات ممكنمهمه  از سوي ديگر،

توانند تحقق  نمي ،بدون در نظر گرفتن وجود مستقل

 (271  و 249صص همان،)نند.كپيدا 

وجودات ممكن كه در ذات م براساس مقدمات ياد شده،

به  ،بخش هستند خود عين فقر و ربط به علت هستي

ن گونه هميطريق اولي در آثار و افعال خود نيز 

در راه رسيدن به كمالات خود  ،رو ازاين باشند. مي

 رو مدبّ موثر پس فاعل،؛ نخواهند بودبالذات  مكتفي

 ،مستقل واجب الوجودجز وجود  چيزي ،جوداتمو

به  ،. روشن است كه با توجه به اين مقدماتنيست

نياز توحيد ربوبي ضميمه كردن مقدمه ديگر براي اثبات 

 (11ص ،1912صدرالدين شيرازي، ).باشد نمي

 براهین وحدت عالم بررسی . 4

در توحيد ربوبي يک دسته از براهيني كه براي اثبات 

مورد بحث قرار گرفته و معركه بين آراء  ميفلسفه اسلا

براهيني است كه حد وسط آن را وحدت  ،گشته است

اين برهان را  به گفته ملاصدرادهد.  عالم تشكيل مي

اولين بار ارسطو در برخي كتب خود ذكر 

صدرالدين  و 32ص ،1912صدرالدين شيرازي، )كرده

ه نيز ب ميو فلاسفه اسلا (32ص ،3 ج ،1381 شيرازي، 

را بيان پيروي از وي تقريرات مختلفي از اين برهان 

در برخي از تقريراتي كه از اين برهان ( همان).اند نموده

وحدت عالم از طريق اصول فلكيات قديم  ،شده است

و خود ارسطو نيز  اثبات شدهو هيئت بطلميوسي 

براساس همين مبنا به اثبات اين مطلب پرداخته 

 (13 و 18صص ،1912 ،صدرالدين شيرازي)است.

كه مباني هيئت بطلميوسي را  فلاسفه متقدم به دليل اين

بدون  ،به عنوان اصول موضوعه در فلسفه پذيرفته بودند

برهان را تقرير  ،اين مطالب درستي يا نادرستيتوجه به 

ملاصدرا از اين  . البته در برخي از تقريراتي كهاند كرده
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ده از اين اصول وحدت عالم را بدون استفا، داردبرهان 

 (243ص ،1971 ، صدرالدين شيرازي).كند مياثبات 

علامه طباطبايي )ره( نيز وحدت  مانندن ابرخي از متاخر

اند كه مبتني  اي تقرير كرده عالم در اين برهان را به گونه

 (921ص ،1242 ،ييطباطبا)باشد. بر مقدمات فلسفي مي

و به نقد نموده  بيانقريرات مختلف برهان را ت ادامهدر 

 پردازيم. ميو بررسي آنها 

اصول فلکیات  مبتنی بروحدت عالم، برهان . 4-1

 قدیم 

عالم هستي از يک سو،  براساس مباني حكمت متعاليه،

صدرالدين )واحد به وحدت شخصي عددي است.

 ،صدرالدين شيرازي ؛ 31ص معاد، و مبدأ ،شيرازي

توارد علتين بر از سوي ديگر،  (38ص ،3 ج ،1381

 ميرداماد،)محال است. ،علول واحد به وحدت شخصيم

 ،9 ج ،1381صدرالدين شيرازي،  ،178ص ،1971

 علت حاكم بر عالم هستي واحد است.پس  (938ص

در اثبات وحدت شخصي عالم،  توضيح مطلب اينكه،

دلايلي را  ،فلاسفه متقدم بر اساس هيئت بطلميوسي

در  گره ناظر بر امتناع وجود عالم دياند ك برشمرده

توضيح سخن آنان از قرار زير باشد.  ميعرض اين عالم 

 است:

از دو حال بيرون فرض وجود دو عالم در عرض هم 

 نيست:

يا آن دو و  استدو عالم وحدت نوعي برقرار  يا ميان

امتناع وجود  دلايلِ. برخي از دارندتخالف نوعي  با هم

و   كند دو عالم، عام بوده و هر دو احتمال را ابطال مي

پردازد.  ميبه بطلان يكي از دو احتمال  تنهاديگر  دسته

شود كه اگر دو عالم در  ميمثلا در دليل عام چنين گفته 

بايد شكل هردوي آنها  ،عرض هم وجود داشته باشد

دو كره رابطه محيط  ميانيا  از سوي ديگر، .كروي باشد

و محاطي برقرار است كه در اين صورت دو عالم نبوده 

 ،ميان آن دوآيد و يا اينكه  ميالم به حساب و يک ع

بلكه صورت مماس با يكديگر  ،باشد ميرابطه احاطي ن

كه به لحاظ  باشد مي وجود خلأكه لازمه آن، قرار دارند 

مرحوم  (83، ص1989)سبزواري، .استفلسفي محال 

الحكم دراين باره  ملاهادي سبزواري در كتاب اسرار

 :نويسد ميچنين 

در خالقيّت و عليّت عالم، »ليل بر آنكه و امّا د …»

، آن است كه: عالم اجسام و جسمانياّت، «شريک ندارد

يكى است كه اگر دو عالم باشد لاقل، پس، هر دو 

كروى باشند و تماس دو كره، به نقطه باشد و در ما بين 

 …محال است « خلاء»لازم آيد و « خلاء»آن دو كره، 

 )همان(«

يک از دو احتمال را به صورت  نيز هر دلايلخي از بر

كند كه به دليل مبتني بودن بر مقدمات  ميخاص نفي 

باطل فلكيات قديم و طولاني بودن آن از ذكر آنها 

از زبان ملا  و فقط به بيان خلاصه آن، شود خودداري مي

 پردازيم: ميهادي سبزواري 

اگر دو عالم باشد در عرض يكديگر، و  ديگر آنكه، …»

د در سماوات و اسطقسات، لازم آيد در متماثل باشن

باشند و قسمت « منتشر الافراد»فلک و فلكى اينكه: نوع 

انفكاكيّه در آنها لازم آيد. چه، تكثرّ نوع واحد جسمى، 

كه ]در اين « قسر الفصول»است و « فک»و « فصل»به 

لازم آيد. چه، مكان طبيعى متعدّد « فصل دايم[ » صورت

طبيعى در عناصر، مستلزم نشود، و رجوع به مكان 

حركات ثقال به محيط و خرق افلاك و مانند اينهاست 

كه به حسب اوضاع برهان و حكمت محال است و بر 

فلک مطلق، قسر محال است، و اگر متباين باشند در 



9 

 

طبايع و صور نوعيّه، لازم آيد متخالف باشند در 

حركات و كيفيات، و وراء اين حركات و اين كيفياّت، 

حركات ديگر و كيفيّات ديگر باشد و نيست. بلكه  بايد

و « سماء»و نحوها بر « هوا»و « نار»و « فلک»اطلاق 

عنصر آن عوالم متعدّده، بنابر عدم تماثل به مجرّد، 

 …اشتراك لفظى خواهد بود و بديهىّ البطلان است

 )همان(«

محال بودن توارد دو علت بر »همچنين در توضيح 

مقصود از علت در اين د گفت، نيز باي« معلول واحد

باشد كه با تحقق آن تحقق معلول  ميقاعده، علت تامه 

ضروري بوده و بدون آن وجود معلول ممتنع خواهد 

تامّه در عرض  اگر دو علت توضيح بيشتر اينكه،بود. 

تواند در  ها مي يكي از آن تنها ناگزير  هم فرض شود،

ض وجود با فرتحقق معلول  نقش داشته باشد؛ زيرا 

روي معلول  رهاي عدم ب راه، همه نخست علت تامه

وجود  چنين فرضياست كه در  روشنو  شود ميبسته 

علت تامه  واجب خواهد بود و نوبت به عليتِ ،معلول

هم  ،دوم نخواهد رسيد. اگر گفته شود كه هر دو علت

، بدين معناست كه هر يک زمان در وجود معلول موثرند

 .كه خلاف فرض استاند  به تنهايي علت ناقصه

اين نتيجه بدست  ،با توجه به توضيحات داده شده

آيد كه خالق عالم و موثر در آن واحد بوده و  مي

شريكي در موثريت و ربوبيت عالم  براي او وجود 

 ندارد.

هان بايد مورد اين براعتبارسنجي كه در  ميمطلب مه

تامل در حد وسطي است كه  ،گيرددقت و بررسي قرار 

به كار رفته است. در اين برهان  «وحدت عالم»ا عنوان ب

با توجه به بطلان مقدماتي مبتني بر اصول فلكيات 

آيد كه اين برهان در اثبات مدعاي  ميدست ه ، بقديم

خود از استحكام كافي برخوردار نيست. براي فرار از 

اين اشكال بهترين راه اين است كه در حد وسط برهان 

ر حد وسط برهان به اين معنا . تصرف دتصرف شود

وحدت »است كه در تقرير برهان به جاي اينكه از 

وحدت خالق و اله استفاده شود،  در اثبات« عالم

)مصباح يزدي،  .جايگزين آن گردد« وحدت نظام عالم»

 نيب تفاوت كه شود توجه ديبا( 81-82، صص1983

 وحدت نييتب در «عالم نظام وحدت» و« عالم وحدت»

 ،كه نيا مطلب حيتوض .است عالم يبرا يرونيب و يدرون

 در يگريد عالم وجود عالم، وحدت اثبات بحث در

 در يول شود يم ينف آن از رونيب و موجود عالم عرض

 با عالم يبرا وحدت اثبات« عالم نظام وحدت» بحث

همچنين  .رديگ مي صورت عالم يدرون اجزاء به نظر

 در اثبات آن، كه شود تغيير در حدوسط برهان سبب مي

بر  افزوننيازي به استفاده از اصول فلكيات قديم نباشد. 

و توحيد خالقي توان هم  ميوسيله اين برهان ه كه ب اين

با   ميرا اثبات نمود. فلاسفه اسلاتوحيد ربوبي  هم 

اعمال اين تغيير در حد وسط برهان، برهان را به 

ز اين اند. در ذيل به برخي ا ديگر تقرير كرده ي گونه

 شود:  مياشاره  هاتقرير

اجزا  مياناز طريق ارتباط  «رسايل فلسفي»در  ملاصدرا

را نتيجه گرفته و  «وحدت نظام» ،و هماهنگي آنها

 همتكي ب و آن را نمايد مياله عالم را اثبات  يگانگي

شايد  استفاده از حدس فلسفي.  .داند ميحدس فلسفي 

در نگاه اول از به اين دليل باشد كه وحدت نظام عالم 

مبتني بر شود و  ميراه ارتباط حواس با خارج فهميده 

ي، رازيش نيصدرالد)مقدمات فلسفي محض نيست.

 (243، ص1971
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از سه راه فلسفي به  «اربعه اسفار»ملاصدرا در كتاب 

 تبيين وحدت نظام عالم پرداخته است: 

 يعنى خلأ. محال بودن وجود خلا بين پديده ها؛ 1

  .پر يعنى ملأ بلمقا در خالى

 توجه و بحث مورد مهم مسائل از يكى نيز مسأله اين

 وجودى هم و ماهوى لحاظ از هم كه است فلاسفه

 لحاظ زا .است گرفته قرار ها آن دقت و نظر مورد

 است موهوم بعد از عبارت خلأ اند گفته برخي ماهوى

 آن شاغل چيزى كه آن براى صالح و جهات در ممتد

 نلائقا دلايل و عقايد و آرا بيان از عدب صدراملا .شود

 داند مي ملأ را جهان همهو  بوده خلأ منكر خود ،خلأ به

 نيصدرالد).كند مي بياندر اين باره براهين مختلفي را  و

 خلأ به قايل كه كسانى (77، ص1، ج1381ي، رازيش

 كسانى و اند جسمانى عوالم تعدد به قايل ناچار ،هستند

 اند كرده مترتب آن بر فروعى ستنده خلأ وجود منكر كه

 جسمانى عالم دو نبودن موجود فروع آن از يكى كه

 .است

. امتناع خالي بودن اجسام مستقيم الحركات از 4

 محددي كه جهات حركات را تحديد كند؛ 

 طالب همواره چهارگانه عناصرتوضيح مطلب اينكه 

 نقاط و مختلف جهات در كه خود طبيعى مكان و حيزّ

 يا و قطعه هر و زمين مثلا باشند مى ،يكديگرند با لمتقاب

 قطعه هر يا و هوا و مركز به هبوط طالب آن، از جزيى

 و است محيط جانب به صعود طالب آن از جزيى و

 ها آن در عناصر طبيعي اماكن و احياز كه جهاتي چون

 به سبب بدين و ندا متقابل و متخالف اند گرفته قرار

 را ها آن حدود كه جهات كليه بر محيط  مىجس وجود

 نام به ابداعى  مىجس بايد لذا دارند، احتياج كند مى تعيين

 داشته وجود جهات حدود تعيين براى الجهات محدّد

 ابداعى است  مىجس الجهات محدد اين بنابر .باشد

 كروى است  مىجس و زمان و ماده به مسبوق غير يعنى)

 نام به سماويه اجرام و افلاك كليه بر محيط و الشكل

 حركات داراى و( اطلس فلک يا و الافلاك فلک

، 1932)صدرالمتالهين شيرازي، .متناهى غير و مستدير

 (131ص

. امتناع قيام بذاته اعراض و خالي بودن جوهر از 9

-33صص  ،3، ج1981 شيرازي، صدرالمتالهين)عرض.

 (34ص ،1912 شيرازي، صدرالمتالهين؛ 38

 وحدت عالمبرهان از  برگزیدهتقریر . 4-2

ه شده است كه اشكالات تقرير ديگري از برهان ارائ

تفاوت اين تقرير با تقرير  .بر آن وارد نيست يادشده

در تغيير حد وسط برهان و كبرايي است كه در  پيشين

مقدمات اين برهان از قرار زير قياس به كار رفته است. 

 است:

 عالم هستي داراي نظام واحدي است.الف. 

حاكي از وحدت شخصي عالم  ،نظاموحدت  . ب

 است.

لذا وجود  ،چون وجود مساوق با تشخص است . ج

 واحد داراي تشخص واحد خواهد بود.

تشخص معلول به تشخص علتي است كه  . د

 مفيض وجود آن است.

آيد  از كنار هم قرار دادن مقدمات اين نتيجه به دست مي

ستند به بوده و عالم هستي كه داراي تشخص واحد  كه

 احدي است كه خالق و مدبر آن است.علت و

نظام حاكم بر در توضيح مقدمات ياد شده بايد گفت، 

زمان  هاى هم واحدى است كه در آن پديده نظامجهان، 

اما  زمان با يكديگر ارتباط و وابستگى دارند و ناهم

همان تاثير و تاثرات على و  ،زمان هاى هم ارتباط پديده
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تغييرات  سبباست كه  ها آن معلولى گوناگون در ميان

شود و به هيچ وجه قابل   مىهايى در آنها  و دگرگوني

حال و  هاى گذشته، پديده مياننيست و اما ارتباط  انكار

گذشته زمينه  هاى به اين صورت است كه پديده آينده

اند و  هاى كنونى را فراهم آورده پيدايش پديده

نوبه خود زمينه پيدايش  هاى كنونى هم به پديده

سازند، به همين دليل است   مىهاى آينده را فراهم  پديده

هاى جهان  از ميان پديده اگر روابط على و اعدادىكه 

نخواهد ماند و هيچ پديده جهانى باقى  ،بر داشته شود

كه اگر ارتباط چنان .ديگرى نيز تحقق نخواهد يافت

 ،بريده شود آب و مواد غذائى ،نور وجود انسان با هوا،

تواند به وجود خود ادامه دهد و زمينه   مىديگر ن

)مصباح پيدايش انسان يا ديگر موجودات را فراهم آورد.

 (932و  983، صص 4يزدي، آموزش فلسفه، ج

مقصود از تشخص وجودات و اشيا، همان همچنين، 

 ديگر است كه موجب امتياز يک وجود از وجودات

درباره ملاك تشخص فلاسفه  مياندر  .شود مي

مباني اختلاف وجود دارد ولي با توجه به  ،موجودات

اصالت وجود كه صدرالمتالهين آن را به صورت يک 

 ،موجودهر  ملاك تشخص ،اصل منسجم در آورد

است و هر   مرتبه وجودي و نحوه وجود خاص آن

تشخص او عين وجود  ،موجودى در هر موطن كه باشد

  موجودات خارجى متشخصباشد؛ يعني  ميخاص او 

خارجى و موجودات ذهنى متشخص به  هايدبه وجو

، 1932صدرالمتالهين شيرازي، .)هستندذهنى  وجودهاي

 (12، ص4، ج1381و نيز همو،  182ص

كه  شود  مىنتيجه گرفته  كنار هم قرار دادن مقدمات،با 

هاى بى شمار  نظام اين جهان كه شامل مجموعه پديده

ها  نخالق و مدبرّ همه آ و گذشته و حال و آينده است

چند آفريدگار ديگرى  زيرا اگر يک يايكي است؛ 

آمد و نظام   مىوجود نه بود ارتباطى ميان آفريدگان ب  مى

اى از  بلكه هر آفريده ،شد  مىآنها حكمفرما ن واحدى بر

آمد و در نتيجه   مىطرف آفريدگار خودش بوجود 

آمد و ارتباط و   مىبوجود  نظامهاى متعدد و مستقلى

در صورتى كه نظام  ،شد  مىآنها برقرار نپيوندى بين 

و پيوند ميان اى  بسته نظام واحد هم ،جهان موجود در

 هاي آن مشهود است.  پديده

 «ره»تقریر علامه طباطبایی . 4-3

 ةبرهاني است كه علامه طباطبايي )ره( در كتاب نهاي

 اند: تقرير كرده توحيد ربوبي براي اثبات  ةالحكم 

كنيم اين  كه مشاهده مي مييق در عالتدبر دق از يک سو،

رساند كه برخي از اجزاي عالم طبيعت و  معنا را مي

 اين عالم مرتبط استديگر هاي  با بخش ،موجودات آن

 و اين ارتباط در ميان همه موجودات جهان وجود دارد.

است كه عالم نظام واحدي  مطلببيانگر اين  مقدمهاين 

 .دارد

علول عالم نوري و مجرد عالم مادي م از سوي ديگر،

شود،  بالاتري است كه از آن به عالم ملكوت تعبير مي

عالم ملكوت نيز معلول عالم بالاتري است كه از آن به 

  شود. عالم جبروت يا عالم رباني تعبير مي

علت آن هم  ،علت علت يک چيز از سوي سوم،

معلول آن  ،شود و معلول معلول يک چيزي محسوب مي

  آيد. مينيز به حساب 

جا كه  از آنبا توجه به مقدمات ياد شده بايد گفت، 

، رسد مي الوجود به واجب ها معلولو  ها علتمجموعه 

او تنها خالق هستند و  الوجود اثر واجب موجودات همه

كه بر اين عالم سايه افكنده است و غير  استو مدبري 

توانند  و نميو موجودات ممكني هستند كه اثر اويند ا
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آفرينش و تدبير موجودات را بر عهده امر 

 (921ص ،1242 ،ييطباطبا)بگيرند.

 توحد»با توجه به اينكه علامه طباطبايي در اين برهان 

و از اين رهگذر وحدت  اند را مبنا قرار داده «نظام عالم

توان اين استدلال را  اند، مي خالق و ربّ را نتيجه گرفته

دانست. تنها  هاي ملاصدرا تقرير ديگري از استدلال

در برهان علامه وجود دارد اين است كه تأملي كه 

مقدمه نخست كه بيانگر ارتباط ميان اجزاء عالم است، 

و از راه فلسفي اثبات  بودهبر مشاهدات حسي استوار 

رو بهتر است تا جايي كه امكان  نگرديده است. از همين

هاي فلسفي  از استدلال ،در اثبات مقدمه نخست ،دارد

تلاش در تقرير پيشين گونه  ه گرفته شود همانبهر

ميان  تاثير و تاثرات علّي و معلولي»تا از راه  گرديد

هاي گذشته و  وجود ارتباط ميان پديده»و يا  «موجودات

 .وحدت نظام عالم اثبات گردد «آينده

 و نتیجه گیری  بحث

با توجه به براهيني كه در اثبات توحيد ربوبيت و 

توان به اين نتيجه دست يافت كه  مي ،خالقيت بيان شد

از شريک  و نفىتوحيد خالقي فلاسفه براى اثبات 

به اين صورت  ،در آفرينش و اداره جهان خداوند متعال

آفرينش، منحصر به آفرينش  اند كه استدلال كرده

واسطه نيست و خدايى كه نخستين مخلوق  مستقيم و بى

او را هم با  آفريند، افعال و مخلوقات واسطه مى را بى

واسطه هم در كار  آفريند و اگر صدها وساطت وى مى

ي خداى  ها مخلوق با واسطه باشد باز هم همگى آن

به تعبير فلسفى علت علت هم  آيند و متعال بشمار مى

علت است و معلول معلول هم معلول و در واقع با 

الوجود  واجبهمين مقدمه به براهين اثبات  اضافه كردن

 اند. كرده ه جهان را نسبت به وي اثبات ميمعلوليت هم

بر اساس اصول حكمت متعاليه و مخصوصا با توجه به 

بودن وجود معلول و عدم استقلال آن  اصل تعلقى

 توحيد خالقيت و ربوبيت،نسبت به علت هستى بخش 

استوارترى يافت و حاصل آن اين  تر و تبيين روشن

دش از است كه هر چند هر علتى نسبت به معلول خو

ها  اما همگى علت ،استقلال نسبى برخوردار است نوعى

 عين فقر و الوجود بالذات واجبها نسبت به  و معلول

رو  گونه استقلالى ندارند، از اين وابستگى هستند و هيچ

استقلالى منحصر به خداى  حقيقى و و ربوبيت خالقيت

متعال است و همه موجودات در همه شؤون خودشان 

و محال است كه  اويندال نيازمند و در همه احو

از  ش بى نيازا موجودى در يكى از شؤون هستي

 گردد و بتواند مستقلاً كارى را انجام دهد. الوجود واجب

لامؤثر فى الوجود الا »بنابراين معناى عبارت معروف 

اين خواهد بود كه تاثير استقلالى و افاضه وجود  «الله

توان  لب را مياين مطخداى متعال است.  مخصوص به

ارزشمندترين دستاوردهاى  ترين و يكى از درخشان

دانست كه به بركت انديشه تابناك صدر   مىفلسفه اسلا

 به جهان فلسفه ارائه گرديد.  المتالهين

در توحيد ربوبي بخش ديگر از براهيني كه براي اثبات 

مورد بحث قرار گرفته و معركه بين آراء  ميفلسفه اسلا

هيني است كه حد وسط آن را وحدت گشته است برا

از اين براهين تقريرات مختلفي  دهد. ميعالم تشكيل 

شده است كه برخي از آنها در اثبات وحدت عالم مبتني 

بر اصول فلكيات قديم بوده و در برخي ديگر با تكيه بر 

وحدت نظام در عالم هستي ربوبيت خداوند متعال 

 اثبات شده است.
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. حبيبي نجفقلى و نصر حسين سيد و كربن

 و مطالعات موسسه: تهران دوم، چاپ

 .فرهنگى تحقيقات

 حكمة شرح(. 1974)الدين شمس شهرزورى، .12

 :تحقيق و مقدمه(. الشهرزورى) الاشراق

 موسسه: تهران. اول چاپ. تربت ضيائى حسين

 .فرهنگى تحقيقات و مطالعات

 رسائل (.1989) الدين شمس شهرزورى، .11

. الربانية  الحقايق علوم فى الالهية  الشجرة

 چاپ. حبيبي نجفقلى دكتر: تحقيق و تصحيح

 .ايران هفلسف و حكمت موسسه: تهران. اول

 الشواهد  (.1932محمد) شيرازي، الدين صدر .14

 و تصحيح السلوكية. المناهج فى الربوبية

 دوم. چاپ آشتياني. الدين سيدجلال: تعليق

 للنشر. الجامعى المركز مشهد:

 و مقدمه. الغيب  مفاتيح(. 1939)---------- .19

: تهران. اول چاپ. خواجوي محمد: تصحيح

 .فرهنگى تحقيقات موسسه

. المعاد و المبدأ(. 1912)---------- .12

. اول چاپ. آشتياني الدين جلال سيد :تصحيح

 .ايران فلسفه و حكمت انجمن: تهران

 و مقدمه الآيات،  اسرار(. 1932)---------- .11

: تهران. اول چاپ. خواجوي محمد: تصحيح

 .فلسفه و حكمت انجمن

 رسائل مجموعه(. 1971)---------- .13

 حامد: تصحيح و يقتحق. المتالهين صدر فلسفى

 انتشارات: تهران. اول چاپ. اصفهانى ناجى

 .حكمت
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 في المتعالية  الحكمة(. م1381)---------- .17

 دارالاحياء: بيروت العقلية.  الاربعة  الاسفار

 .العربية  التراث

 الهيات على الحاشية(. تا بي)---------- .18

  .بيدار انتشارات: قم. الشفاء 

 چاپ ، الكريم نالقرآ تفسير ، ---------- .13

 .1933 بيدار، انتشارات قم، دوم،

 نهاية(. ق1242)حسين محمد طباطبايي، .42

 .اسلامي نشر موسسه: قم. الحكمه 

 شرح(. 1973)زين  بن  احمد علوى، عابدين .41

. اصفهاني ناجى حامد: تحقيق. قبسات كتاب

 .اسلامى مطالعات موسسه: تهران. اول چاپ

: تحقيق(. ق1211)رسائل ثلاث دوانى، محقق .44

: مشهد. اول چاپ. تويسركان سيداحمد دكتر

 . رضوى قدس آستان  اسلامى پژوهشهاى بنياد

(. آموزش 1931مصباح يزدي، محمدتقي) .49

 مؤسسه انتشاراتفلسفه. چاپ دوم. قم: 

 .(سره قدس)خمينى امام پژوهشى و آموزشى

 چاپ. قرآن معارف(. 1983)---------- .42

 پژوهشي و آموزشي موسسه: قم. اول

 .خميني ماما

  تقويم(. 1973)احمد سيد علوى، ميرداماد، .41

 و مقدمه. الحقائق  كشف شرحه و الايمان

 موسسه: تهران. اول چاپ. اوجبي على: تحقيق

 .اسلامي مطالعات


